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  بازتاب روايتهاي همسان در كتاب راج ترنگيني و آثار

  ∗ ايراني و سامي

  

  جهانتيغ                                                       دكترمريم خليلي

     وبلوچستان دانشگاه سيستانعلمي                           عضوهيأت
                                                                                            

  چكيده

، روايت منظومي از اسطوره، حماسه و »Rajtarangini«كتاب تاريخ كشمير يا راج ترنگيني 
كشمير به علت زيبايي طبيعت، لطافت هوا، . ستاتاريخ بخشي از سرزمين هند يعني كشمير

» Kalhah« اين اثر را ابتدا كلهن. دارد غير شهرتپوست مردمانش در هند به ايران ص حتي رنگ
به زبان سنسكريت سرود و بعدها دوبار به فارسي ترجمه شد كه ترجمة اول مصنوع و متكلف 
و دور از فهم بوده و ترجمة دوم كه در زمان اكبر شاه گوركاني به وسيلة ملاشاه محمد شاه 

تطبيق بعضي از حكايتها و . ر بوده استاي ساده و روان و ماندگاآبادي صورت گرفته ترجمه
هاي ديني و تاريخي آثار ايراني و سامي، شخصيتهاي تاريخي آن با برخي از روايتها و چهره

  . موضوع بحث اين مقاله است
 

  . اسطوره، حكايت، راجه، راج ترنگيني، كشمير:كليد واژه

                                                 
� ������ 	
��: 12/9/ 1384   	
��� �
���                        :22/4/ 1385   
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  مقدمه

  ساطيري به بسياري از سؤالات حكايتهاي ا. حكايت، بازتاب زندگي و فرهنگ بشري است
پاسخهايي كه اگرچه غيرعلمي و بيشتر تخيلي . انداي خاص پاسخ دادهجواب انسان در دورهبي

دهد و از سوي ديگر بوده، از يك سو ذهنيت فعال بشر و تخيل فراگير و سرشار او را نشان مي
گر مانند دو ملت ايران و بسياري از ملتها به خصوص ا. كندحوزة معرفتي انسان را تعيين مي

ها، آيينها و اعتقادات ها، افسانههند، پيوستگي نژادي و خوني هم داشته باشند، داراي اسطوره
مانند حكايتها زنده و فعالند و محدود به مرزهاي جغرافيايي نمي. مشترك و شبيه به هم هستند

وري كه گاه خاستگاه اصلي آنها به ط. نشينندكنند و در دل و جان مردم ميو از مرزها عبور مي
شايد به دليل اينكه انسان در . داندشود و هر ملتي آنها را از آن خود ميبه فراموشي سپرده مي

بيند و به همين جهت به آن آيينه اسطوره، حكايت، افسانه و داستان، حيات و چهرة خود را مي
  .بندددل مي

  
  ة كشمير هندكتاب راج ترنگيني روايتي از تاريخ و اسطور

اي از رويدادهاي مهم اساطيري، حماسي، تاريخي، گنجينه» راج ترنگيني«كتاب تاريخ كشمير يا 
اي است كه با اصل كتاب منظومه. سياسي، اجتماعي و ديني ملت هند را در خود نهفته است

ر اول كه تقريبا سه هزار سال پيش از ميلاد مسيح د» Gonand«وقايع روزگار راجه گنُنَد 
رسد و شامل  ميلادي به پايان مي1149شود و با وقايع سال كرده شروع ميكشمير حكومت مي

اين اثر به زبان سنسكريت سروده . است) بيت(و هشت هزار اشلوك ) كتاب(هشت ترنگ 
پدر او در زمان . شده و سرايندة آن كلهن از برهمنان يعني بالاترين طبقة آيين هندو بوده است

نام داشته  »Chanpak«وزير بزرگ كشمير بوده و چنپك)  م1089-1001(» ههرش«پادشاهي
  .در زبان پراكرت از واژة كلَِيان گرفته شده و به معني خوشبخت و مبارك است» كلهن«. است

كتاب راج ترنگيني دو بار به فارسي ترجمه شده، يك بار ملا احمد كشميري در زمان سلطان 
 كه دورة حكومت او را دورة زرين تاريخ و فرهنگ كشمير -»  شاهبد«زين العابدين معروف به 
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، 1380انوشه، (اي نقل شده است اند و دانش دوستي و ادب پروري او به صورت افسانهدانسته
   آن را به فارسي برگردانده كه گويا ترجمة موفقي نبوده و به همين دليل در –) 1333، ص 4ج

  

  

دوباره به وسيلة ملاشاه محمد شاه آبادي به فارسي ) م هجريقرن ده(زمان اكبر شاه گوركاني 
اين ترجمه هم كاملاً مورد توجه اكبر شاه قرار نگرفت و به همين دليل ملا . ترجمه شده است

  . هجري به امر اكبر شاه ترجمة مذكور را تهذيب و تسهيل نمود998عبدالقادر بدايوني در سال 
از نظر فرهنگ واژگان سنسكريت و هندي، . بسيار استتوان از اين كتاب آموخت،  آنچه مي

مترجم در اغلب موارد كلمات سنسكريت و گاه هندي را با معاني آنها ذكر . غناي فراواني دارد
هاي لغوي را با روايتها و حكايتهاي تاريخي و ديني كرده و به اين ترتيب بسياري از آموزه

ند قحطيها و آتش سوزي شهرها اطلاعات مفيدي در باب بلاياي طبيعي مان. همراه ساخته است
علاوه بر اين در مورد وجه تسميه شهرها، چگونگي بناي . را در اختيار خواننده قرار داده است

آنها، در باب ضرب المثها و عبارات حكيمانة رايج در آن دوران، دربارة رسوم و آيينهاي 
جاذبة ديگر . ز اطلاعات سودمند استهندوان و در مورد تاريخ ادبيات كهن كشمير، سرشار ا

اي از رويدادها و وقايع منقول در آن، با بعضي از كتاب در تشابهات فراواني است كه ميان پاره
شود كه گاه بعضي از اين روايتها ريشة روايتها و حكايتهاي تاريخي و ديني ما ايرانيان ديده مي

ترنگيني با روايتهايي  راج  حكايات كتاب يهدف اين مقاله بررسي و طرح مشابهتها. سامي دارند
  .از اين دست در متون ايراني و سامي است

سرايندة اثر به كشوري افتخار . كند   به طور كلي كتاب راج ترنگيني بر اخلاق و دين تكيه مي
او معتقد . تواند آن را بدون سلاح اخلاق و سيرت نيكو فتح كندكند كه هيچ فاتحي نميمي

شاه آبادي، (توان تسخير كرد و نه به قوت لشكرمير را تنها به نيروي روحاني مياست كه كش
شايد به همين دليل است كه اكثر حكايتهاي كتاب وجهة ديني و ) 7 و 6 س6، ص1353

هايي زاهد و پرهيزگارند و يا شخصيتهايي با شخصيتهاي تاريخي اغلب چهره. اخلاقي دارد
ها در روايتهايي اين چهره. انداي از تقدس و رهبانيت فرو رفته عرفاني هستند كه در هاله وجهة

  نمايش تاريخ را به  ستمگران  هندو و يا جباري  هاي  راجه عدل و انصاف حكايت  تاريخي 
  .گذارد مي
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  روايتهاي همسان    

  شكافتن رود نيل به امر حق و گشودن راهي براي عبور قوم حضرت موسي، و به هم برآمدن 

  

ن براي نابودي قبطيان، از معجزات حضرت موسي و نشانة التفات خاص حضرت حق به آ
  ) 9، ص 1356 و قصص و عتيق نيشابوري، 40/قصص. (اوست

 آمده كه شكافتن آب »Leltadat« كتاب، حكايتي در مورد راجه للِتْادت122   در صفحة 
بور دشمنان از آن، مشابه پنجاب و گذشتن لشكر راجه از آن، و به هم پيوستن آب و عدم ع

  :داستان معجزة حضرت موسي است
رسد راجه را با جمعي از مخالفان اتفاق پنجاب يك جا به هم مي) ي(در جايي كه همة آبها   «

ملاقات افتاد و دشمنان در غايت كثرت بودند و لشكر راجه تاب مقاومت ايشان نداشتند و به 
نبود و در عقب لشكر راجه آب پنجاب بود كه هيچ وجه صلاح جنگ با مخالفان در آنجا 

راجه به غايت مضطرب . نمود و اصلاً كسي آنجا حاضر نبودگذشتن از آن بي كشتي محال مي
دانست و راجه او را همراه كيمياگري كه بسياري از فنون را مي (»Jankan«و از جنكَْن  گشت

نكن في الحال دو جوهر از بغل علاج گذشتن از اين آبها چيست؟ ج: بپرسيد كه) خود داشت
  بيرون آورده يكي را در آب انداخت في الحال در ميان آب راهي پيدا شد و آبي كه از بالا

جنكن بعد از آن جوهر ديگر را . پس راجه با لشكر از آب بگذشتند. آمد همانجا بايستادمي
ر اول روان گشت و آن جوهر اول از ميان آب برآمده به دست او باز آمد و به دستو. بنمود

» .راجه به غايت خوشحال شد و حيران بماند و او را نوازش كرد. مخالفان در آن طرف بماندند
  )14 و 6س 122، ص 1353شاه آبادي، (

در حكايات ديني حضرت موسي، .   مشابهت دو روايت در شكافتن و به هم برآمدن آب است
كه در حكايت راج ترنگيني، جنكن  يد درحاليگشاامداد غيبي الهي، گره از كار دوستان خدا مي

شخصيتها در اين روايت . آيدكيمياگر به ياري جوهري مادي به كمك لشكر راجه للتادت مي
زند، ولي در روايت ديني كاملا زميني هستند و كاري فوق طبيعي و فرا عادت از كيمياگر سرمي

تشابه موجود در مانع . يابنديحضرت موسي، سبطيان به كمك نيروي آسماني و الهي نجات م
آب . اي از آب خروشان و متلاطم بگذرنددر هر دو روايت قرار است عده. و گره داستان است

ماند؛ در هر دو روايت دشمن ناكام مي. هر دو گروه دشمناني را در پي دارند. نيل و آب پنجاب
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شود؛ اما اي آنها برداشته ميزيرا راه عبور براي شخصيتهاي اصلي داستان باز و مانع از پيش پ
  .گرددبراي دشمن راه گذر از آب بسته شده، مانع پيشروي آنان پايدار مي

 آسماني براي قوم حضرت موسي و حضرت عيسي از حكايتهاي مشهور ديني    نزول مائدة-   
. و در ادبيات فارسي انعكاس زيادي دارد) 57،ص1365و عتيق نيشابوري،160/اعراف. (است
تاب راج ترنگيني نويسنده به قحطي بزرگي در كشمير اشاره كرده كه در آن از شدت در ك

خورد ومانند روز كردند و آدم، آدم را ميخشكسالي و نبود آزوقه، مردم  به يكديگر رحم نمي
قيامت شده بود كه هركس فقط به فكر خود بود و پدر به پسر و پسر به پدر و مادر به فرزند 

  ادشاه كشمير، راجه تبخير از شدت تأثر تصميم به خودكشي گرفته بود وپ. كردرحم نمي
تو پادشاه عادلي و من نيز مستجاب و «: همسرش به او گفت. خواست خود را بسوزاندمي

نياز دست به دعا برآريم تا خداوند تبارك و تعالي به بركت نيت ام به درگاه خالق بيالدعوات
ست به دعا برداشتند و خلاصي خلق از اين بليه از درگاه پس د. نيك ما برخلايق رحم كند

چون صبح شد در پيش هر آدمي يك . الهي مسألت نمودند وتمام شب را به دعا گذرانيدند
راجه به جهت ديدن آن از سوختن خود باز ايستاد و . جفت شبيه به كبوتر مرده حاضر ديدند

 و هر روز اين چنين يك جفت به تمام خلق آن كبوتران را پخته خوردند. خوشحال گشت
شاه (» .رسيد و خداوند تبارك و تعالي از صدق راجه و راني در رزق بر خلق گشادهركس مي

  )   69، ص1353آبادي، 
   تشابه دو روايت در نبودن غذا، دعاي دوستان حق، استجابت دعا و نزول مائده است حتي 

 با آنكه در آيين هندو به خوردن گوشت نوع مائده نيز در دو حكايت تقريبا يكسان است و
توانست فرستد در حالي كه ميشود، باز هم خداوند براي مردم كشمير كبوتر ميتوصيه نمي

شود پس شايد به همين دليل است كه سراينده مجبور مي. سيزيجات و غلات و ميوه نازل كند
ردازد و بگويد كه آنچه نازل اي خود به توجيه و تفسير آن بپ اسطوره–از نقل روايت تاريخي 

گويند كه در حقيقت كبوتر و جاندار «: شده، كبوتر نبوده، بلكه در ظاهر شبيه كبوتر بودهمي
با عموم شفقت و ) ملكه(اند كه راني اند و وجه آن را چنين گفتهنبود امر شبيه به كبوتر بوده

شوند، هر چند كه هلاك وفور مرحمت چون روا داده كه بواسطة دعاي او جانداران هلاك 
  )69شاه آبادي، ص (» .آدم باشدطيور متضمن بقاي بني
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در كتاب راج ترنگيني پس از اجابت دعا از .    تنها تفاوت موجود، در پايان دو حكايت است
  شود و بجز توجيه نوع مائده كه با غذاي سوي پروردگار و نزول كبوتر، همه چيز تمام مي

  

  

دو مغايرت داشته، حرفي در مورد چگونگي قطع مائده نيست؛ اما در توصيه شده در آيين هن
گردد؛ يعني ادبي اقوام باعث قطع مائده ميالسلام، بي روايت ديني حضرت موسي و عيسي عليه
و ) ع(و حرص و آز و عدم توكل قوم عيسي ) ع(سير و تره و عدس خواستن قوم موسي 

  .ذخيرة غذا براي آينده
ا در روايات ديني اسلامي مربوط به معراج حضرت رسول اكرم است كه در    عروج به آسمانه

گرفته و شگفتي آن در اين است كه بعد از  وضع خاص و در معيت حضرت جبرئيل صورت
 و ميبدي، 72ص. 9، ج1346كاشاني،. (است اين عروج نيز حيات جسماني حضرت ادامه داشته

از عروج به آسمان وجود دارد به اين صورت در راج ترنگيني نيز حكايتي ) 373، ص9،ج1371
، پادشاه كشمير كه از مردان نيك روزگار و مستجاب الدعوه و مورد عنايت »راجه پرورسين«كه 

: كند به اين مضمونمي  عبادت بوده، پيامي دريافت كه آمادة است در حالي) خداي بزرگ(مهاديو
ده شما را ميسر گشته و عمر شما گذشته و كار شما به اتمام رسيده و هر فراقتي كه ممكن بو«

در دنيا چه كار داريد؟ در مقام مهاديو كه اعلي عليين و شهود حق است جل جلاله . پير شديد
دير، (ميان ديهره «و هنگامي كه به عبادت مشغول شده بود ) 98، ص 1353شاه آبادي، (» .بياييد

رفت و وج نمود و در وقتي كه بالا ميهمان شكاف به آسمان عر) از(شكافته شد و ) پرستشگاه
در هوا به جانب شمال كيلاش متوجه شد، مردمان كه در آن وقت حاضر بودند او را شمس 

 س 99همان پيشين، ص  (» .رودديگر تصور نمودند كه از زمين برداشته به جانب شمال مي
به آن شكاف دروازة گويد كه اين دير تا زمان او با همين شكاف باقي بوده و كلهن مي) 1-4

روايت عروج حضرت عيسي به آسمان چهارم كه گسترة عظيمي از . اندگفتهبهشت مي
نيز شباهتي ) 158 و 157/ ، و نساء55/آل عمران(تلميحات فارسي را به خود اختصاص داده 

در اين حكايتها سخن از مقبول الحق بودن . به عروج راجه پرورسين در داستان مذكور دارد
آورد كه  كشمير است و همان جهان بيني فردوسي بزرگ را در شاهنامه به ياد ميشاهان

پادشاهان ايراني تا زماني مورد تأييد الهي هستند و فرة ايزدي با آنهاست كه عادل و حقيقت 
هاي خداشناس و عدالت گستر را تا كلهن نيز در راج ترنگيني، راجه. خواه و خدادوست باشند
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برد و معجزات و شگفتيهايي را كه در روايات اسلامي به پيامبر  پيامبران بالا ميحد اولياء االله و
، »راجه تبخير و همسرش«، »جنكن«و مشاور او » للتادت«هايي نظير اختصاص دارد به راجه

اي  اسطوره–در تمام اين حكايات تاريخي . دهدنسبت مي... و» Parvarsin«راجه پرورسين
  .شودفكري و فرهنگي ايراني و هندي و سامي ديده ميردپايي از مشابهتهاي 

اين حكايت .  سركشي و غرور نمرود در ادبيات فارسي زبانزد نويسندگان و شاعران است-   
 به نقل از دانشنامة 10-8، آيات 10سفر پيدايش، باب (از متون سامي به متون ما راه يافته است 

ند او را از تلاطم و توفان دريا و درهم شكستگي پناهي كه خداوكودك شيرخوارة بي) 2قرآن،ج
كشتي غرق شده رهانيد، و از درياي رحمت خود سيرابش ساخت با حضرت ابراهيم درباره 
خداوند مجادله كرد و چون از حجت فروماند دستور افكندن حضرت را به ميان توده آتش 

/  و عنكبوت69-68/ انبياء. (دصادركرد؛ اما آتش به اراده و عنايت الهي بر او سرد و سلامت ش
اي مقابله اما نمرود با تمام تبختر و غرور خود سرانجام نتوانست با پشه) 98-97/  و صافات24

اي پشه. كند ازلي تصويرمي آوري شد كه زبوني بشر را در برابر ارادة كند و دچار مرگ رقت
مأموركرده بود تا با گرزهاي ضعيف مغز نمرود را به درد و خلجان در آورد و نمرود جمعي را 

هاي بيروني كوفتند تا شايد بتواند درد درون جمجمه را با درد ناشي از ضربهگران بر سر او مي
-هزاد كتاب راج ترنگيني از برهمن93در صفحة ) 123، ص 1، ج1371مجلسي، . (تسكين دهد

ا از دست داده بود رود كه در دوران شيرخوارگي مادر رسخن مي »Opaman«نام اپمن اي به
از درياي كرم خود به او شير نوشانيد و اين مقوله دوران شيرخوارگي ) خداي بزرگ(و مهاديو 

اي  كتاب حكايت از راجه143علاوه بر آن در صفحة . آوردنمرود را در ادبيات سامي به ياد مي
و از جمله به يكي زد مظالم بسيار از او سرمي  است كه »Benyadat«ستمكار به نام بنِيادت 

-ناميده مي» اتل«آن برهمن كه . نيز جفاي بسيار روا داشت) روحانيون آيين هندو(از برهمنان 

او ) سراپرده ( كوكبة طلا كه در ميان شاميانة«شد او را نفرين كرد، در اثر نفرين او ناگهان 
رم بسيار در سر به واسطة زخم آن، ك. خورد شود و بر سر راجه مي آويخته بودند، گسسته مي

خوردند كه در شرح نيايد و اكثر اين كرمها آنچنان گوشت وي را مي. شده بود راجه جمع
خوردند و به همين دستور گذاشت تا آن كرمها را مياوقات سر خود را فرو كرده مرغان را مي

 .به همان حالت درگذشت... كرد و كرد و هر روز آرزوي مردن ميدر مدت بسيار سلوك مي
مشابهت دوحكايت در ستمكاري و غرور نمرود و بنيادت، )14-10س143،ص1353آبادي، شاه(
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  اي شد و مغز بنيادت مقر مغز نمرود جولانگاه پشه. رسيدن به مكافات عمل و نوع مرگ است

  

  

كرمهايي كه به ظاهر بسيار ضعيف و ناتوان بودند؛ ولي به خواست و ارادة حق توانستند بيشتر 
 قدرتمند آسيب برسانند و زجر بدهند، به طوري كه هر دو مستكبر، مرگ را بر از موجودات

  .دادندزندگي ترجيح مي
او پس از گرفتن انتقام .  زندگي كيخسرو شاهزادة جوان ايراني با اسطوره در آميخته است-   

توانست با خون سياوش كه مظلومانه در سرزمين توران كشته شد، درست در زماني كه مي
امش و فراغ بال به دنيا روي بياورد و جهانداري كند، يكباره از حكومت دست برداشت، آر

. فردوسي، كتاب سوم.(شاهي را به لهراسب سپرده و در برف و سرما به كوه رفت و ناپديد شد
در كتاب » راجه رنادت«داستان . او نمود يزدان پرستي و عدل و داد بود) 1093-1087صص 

راجه افسوني . ن زندگي راجه را به عاقبت حيات كيخسرو نزديك كرده استراج ترنگيني پايا
توانست به زير زمين راه يابد، اما از شرايط حفظ اين افسون، آموخته بود كه با خواندن آن مي

داشتن خلوت بود و چون در دارالسلطنه امكان داشتن خلوت مناسب وجود نداشت، راجه 
در همين اثنا هنگامي كه به . ت گزيده، به عبادت مشغول شدرنادت به كوه رفته در آنجا خلو

   خوابهاي خوب ديد كه از آن استدلال بر تمامي امر خود كرده و در آب  چند«خواب رفته بود 
در زمين كشتوار كه عبارت از آب حيات باشد، در آمده با لشكرخود  »Chandrbak«رباك 

رفت و ديگر او به همان راه تا بيست و يك روز ميدر زير زمين فرو رفت و همچنان لشكر ... 
  )7-5 س 104، ص 1353شاه آبادي، (» .اثر از ايشان پيدا نشد

شماري دارد؛ اند، در ايران و هند شواهد بي   وجود شخصيتهايي كه داراي تفكر عرفاني بوده
ن،وجود شخصيتهاي دارندتا جهان درو به دنياي بيرون هاكه بيشترچشماما در ميان شاهان و راجه

همچون كيخسرو و رنادت ماية اعجاب و استحسان عالم بشري است؛ به همين دليل است كه 
  .روداي از رمز و راز و ابهام فرو ميزندگي و مرگ آنها هميشه در هاله

اي داشت و حاضر به فروش خانة خود  داستان پيرزني كه در جوار قصر انوشيروان خانه-   
 شاه به او و در نتيجه كج و ناساز شدن ديوار قصر انوشيروان و تعجب نبود و عدم تعرض

) 56، ص 1347خزائلي، . (فرستادة روم از اين همه، رعايت عدل و انصاف، بسيار مشهورست
در كتاب راج ترنگيني » چند راپيد«اي به نام داستاني به همين مضمون در باب دادگري راجه
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  » تريبهون سوامي«) پرستشگاه( راپيد به جهت بناي ديهرة معماران راجه چند«: شودديده مي

  

  

زميني اختيار كردند و در آن زمين خانة چمار ... يعني صاحب سه جهت فوق و وسط و تحت 
به چمار كردند و زر در پيش ) دلجويي و مهرباني(بود كه معماران راجه هر چند دلاسا ) دباغ(

معماران آمده به . جه راضي نشد كه خانه را بگذاردوي آوردند، فايده نشد و چمار به هيچ و
راجه در غضب شد و گفت كه . رودراجه گفتند كه چمار به هيچ وجه از آن خانه به در نمي

. شما نامعقول كرديد كه تكليف بر آوردن از آن خانه كرديد. خانه حق و ملك چمار است
ديهره را به جهت : و گفت كهخواجه حكم كرد كه آن ديهره را در جاي ديگر راست كنند 

كشيده در آنجا عبادت كنيم آن عبادت نيست، بلكه ) را(كرديم هرگاه از خانه يكي عبادت مي
با وجود دانش ثواب و عقاب در ايام سلطنت خود، اگر من عدالت نكنم، كدام كس . وبال است

  )19-14 س 110، ص 1353شاه آبادي، (» عادل خواهد بود؟
گونه حكايتها نوعي اغراق شگفت انگيز وجود دارد و عدالتي دور از انتظار به    اگرچه در اين 

بخشد كه گذارد كه كمتر پذيرفتني است، به اين باور عمومي انساني تحقق مينمايش مي
  . »الملك يبقي مع الكفر و لايبقي مع الظلم«

 در ادبيات ايران، گاهي هاي داستاني مشابه در اين كتاب با مثال هاي همسان آنعلاوه بر نمونه
شخصيتهاي تاريخي و اوصاف ظاهري آنها نيز در تاريخ ايران وهند به نقطة تشابه و اشتراك 

» Chandr« پسرش راجه چندْرBeji« «در كتاب راج ترنگيني بعد از راجه بجِِي. رسدمي
رسيد و در  ميچنان بود كه دستهاي او به انتهاي زانوان وي در قيام«شود و جانشين پدر مي

سامدريك كه عبارت از علم قيافه باشد آن را از خصال حميده شمرده، نشانة مردانگي و همت 
در تاريخ ايران نام اردشير دراز دست يعني ) 4-3 س70، ص 1353شاه آبادي، (» .اندنوشته

ين بار گويند اين لقب را اولمي. اردشير اول هخامنشي فرزند بهمن براي همة ايرانيان آشناست
پس از او .  يوناني عنوان كرده و معني بسط و اقتدار را از آن در نظر داشته»Dinon«دي نن 

پلو تارك دست راستش را . انداند و معني تحت اللفظي را از آن فهميدهديگران از وي نقل كرده
 عقيده اليدين ناميده و دانسته، اما ابوريحان و ابن عربي او را طويلاز دست چپ درازتر مي

نويسد دستهاي شاه مزبور وقتي كه استرابون مي. اند كه هردو دست او دراز بوده استداشته
  )، ذيل اردشير1328دهخدا، . (رسيدايستاده به زانوهايش ميمي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


ره
ما

ش
ي 

دب
ي ا

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
١

١
ر 

ها
، ب

13
85

 

   

90 

� 

  سايه نداشتند و وقتي در حال حركت بودند ) ص(   گفته شده است كه حضرت رسول اكرم 

  

  

در قصص قرآن مجيد چنين . افكندود و بر ايشان سايه ميابري بر بالاي سرشان در حركت ب
و نيز از علامت نبوت وي در اخبار آمده است كه ميغ بر سر وي سايه داشتي و از «: آمده است

همچنين هنگامي كه قوم ) 416،ص 1365عتيق نيشابوري، (» .لطافت وي سايه بر زمين نيفتادي
تعالي ميغي بفرستاد تا بر ايشان  خداي«ضرت حضرت موسي از گرما شكايت داشتند با دعاي ح

و همين موضوع در تفسير جوامع الجامع به اين ) 57، ص1356همان پيشين، (» .داشتيدسايه مي
را هر  سال مسافتي به طول شش فرسنگ اسرائيل به مدت چهل بني«صورت درج شده است كه 

افكند تا از حرارت مي  آنان سايهكردند و در روز ابر برمي روز از صبح تا به شب با شتاب طي
كردن  در تفسيرمجمع البيان موضوع سايه)60،ص2،ج1357طبرسي،(».خورشيد در امان باشند

رفت دو عقاب بالهاي  مي بالاي كرسي] سليمان[وقتي ...«:است آمده سليمان مرغان برسرحضرت
و در قصص ) 230،ص2،ج1360طبرسي،(».كردندخود را باز نموده و او را از آفتاب سايباني مي

و آن، آن بود كه هدهد با ديگر مرغان «: قرآن مجيد همين موضوع به اين صورت مذكور است
  ) 285، ص 1365عتيق تيشابوري، (».داشتيبرزبر سليمان پر در پر بافته بودندي و سايه مي
  كه در»Megvahan«اي است به نام مگِوْاهن در كتاب راج ترنگيني سخن از راجه زاده

.  كه جلسة انتخاب شوهر از سوي دختر راجه است، شركت كرده بود»Sinvar«مجلس سينور
همة . او در اين كتاب به عنوان نمونة خداجويي و اهل خاكساري و فقر معرفي شده است

هايي كه در آن مجلس حضور داشتند چتري بر سر گرفته و خود را از گرماي هوا در امان راجه
به عنايت الهي ابري پديد آمد و بر سر او سايه كرد و . چتري بر سر نداشتداشتند، اما او مي

آن دختر چون اين حال .  كردن گرفت اندك قطراتي كه در هوايي گرم خوش آيد، ترشح«
)   13-11 س75، ص 1353شاه آبادي، (» .مشاهده كرد، دسته گلها را در گردن مگِْواهن در آورد

هاي فوق طبيعي و آسماني است كه وقتي  سر انسان از مقولهسايه كردن ابر يا پرندگان بر
اي  زادهگردد و اين امر در مورد راجهعنايت الهي شامل حال كسي باشد در مورد او ممكن مي

هاي سامي و اسلامي اين همچنان كه در انديشه. كه اهل خاكساري و فروتني بود محقق گشت
  . اكرم، قوم بني اسرائيل و حضرت سليمان گرديدامتياز با عنايت الهي شامل حال پيامبر 
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  نتيجه

  هاي مشتركي كه در اين داستانها هست، لازم نيست به دنبال اقتباس باشيم براي تطبيق انديشه

  

خواهد و به آن نياز دارد در دهند و آنچه بشرميبه دست هم مي زيرا هميشه تفكر و خيال دست
براي ملتهايي نظير ايران و هند كه علاوه بر . كنندضه ميقالب شعر، حكايت، اسطوره و هنر عر

اند، همچنين از دورة ساسانيان در ايران يگانگي نژادي و خوني، مدتها يگانگي زباني نيز داشته
اند، بدون ترديد فرهنگ  و عصر گوپتاها در هند داراي روابط مشترك سياسي و اقتصادي بوده

انسان هميشه آرزوها، آيينها، . ه نيز پديد آمده استمشترك، باورهاي يكسان و تفكر مشاب
ها و هاي روحي و رواني ناخودآگاه خود را در قصهاعتقادات، خصوصيات و حتي دغدغه

هاي هند مانند جمشيد پادشاه خوانيم كه راجهبنابراين اگر مي. كندحكايتهاي خود منعكس مي
ي دارند، بر فراز قلة قدرت و اعتبارند و اي ايران تا وقتي روح عدالت جوي اسطوره–تاريخي 

شوند، اگر ناخودآگاه جمعي دو ريزند، گرفتار ارة ضحاك ميزماني كه بناي دادگري را فرو مي
بينيم كه حتي روايتهاي ديني و سازد و اگر ميملت، شخصيتهاي تاريخي همساني براي خود مي

ممكن است  انديشة مشترك بشري . اخلاقي نيز مشابهتهاي بسياري دارند، جاي شگفتي نيست
ها و شخصيتها با تمام ويژگيهاي خوب و بدي اين گونه حكايتها را شكل داده باشد و اين قصه

هرچه هست . كه دارند حاصل توارد افكار باشند و شايد گاهي اقتباسي هم صورت گرفته باشد
 قرين با يكديگر شده وجود اين نوع تفكرات همسان كه باعث پديد آمدن روايتهاي همانند و

هاي مشترك انساني و اجتماعي است، گواه صادقي است بر وجود تقارن فرهنگي و دغدغه
توان در ادبيات دو ملت ايران و هاي فراواني از آن را ميميان ملتها كه حتي امروز هم نمونه

  .     هند يافت
  

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


ره
ما

ش
ي 

دب
ي ا

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
١

١
ر 

ها
، ب

13
85

 

   

92 

� 

  منابع 

  . منابع زير استفاده شده استقرآن كريم، ترجمة بهاءالدين خرمشاهي، از علاوه بر 

، 1380انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، : فارسي؛ تهران انوشه، حسن؛ دانشنامة ادب .1

 )3 و 2 و 1 بخش 4جلد (

خالقداد عباسي، مصطفي؛ درياي اسمار؛ دانشگاه اسلامي عليگر با همكاري رايزني فرهنگي  .2

 . م1997ايران و هند، 

 .1377ناهيد، -انتشارات دوستان: اول، تهراننامة قرآن؛چاپخرمشاهي، بهاءالدين؛دانش .3

 .1347انتشارات امير كبير، : خزائلي، محمد؛ النخب من ادب العرب؛ تهران .4

: ، تهران)4،5،13،22جلد(نامه؛زيرنظرمحمدمعين و سيد جعفر شهيدي،  اكبر؛ لغت دهخدا،علي .5

 .1328انتشارت دانشگاه تهران، 

جي محمد اسلم خان؛ تذكرة شعراي كشمير؛ تصحيح سيد حسام سالم كشميري، ميرزا بن حا .6

 .1346الدين راشدي، اقبال آكادمي، كراچي، 

مركز تحقيقات فارسي : ؛ راولپندي)تاريخ كشمير(شاه آبادي، ملا شاه محمد؛ راج ترنگيني .7

 .1353ايران و پاكستان، 

 .ي تاطباطبايي، غلامحسين خان؛ سير المتأخرين؛ بي جا، طبع نول كشور، ب .8

: ، مشهد...، ترجمة اكبر غفوري و2حسن؛ جوامع الجامع؛ ج طبرسي، ابو علي فضل بي .9

 .1375انتشارات آستان قدس رضوي، 

 .1360انتشارات فراهاني، :  تهران ،20؛ مجمع البيان؛ج ---------------- .10

انتشارات : عتيق نيشابوري، ابوبكر؛ قصص قرآن مجيد؛ تصحيح دكتر يحيي مهدوي، تهران .11

 .1365خوارزمي، 

 .1378ققنوس، انتشارات:نوشين،تهران،زيرنظرعبدالحسين)5جلد(فردوسي،ابوالقاسم؛ شاهنامه؛ .12

 1346اسلاميه،كتابفروشي:اكبرغفاري،تهرانعليتصحيح،به9الصادقين؛ج االله؛منهج كاشاني،ملافتح .13

 . م1936كشميري، خواجه محمد اعظم؛ واقعات كشمير؛ سري نگر،  .14

 .1954غلام حسن؛ تاريخ حسن؛ سري نگر، كهويهامي، پير  .15

 .1371 اسلاميه،  مجلسي، محمد بن باقر؛ حيات القلوب؛ كتابخانة .16

الابرار؛ به اهتمام علي اصغر حكمت،  ةميبدي، ابوالفضل رشيد الدين؛ كشف الاسرار و عد .17

 .1371سپهر، : تهران

 ).2جلد ( م، 1931نظام الدين احمد؛ طبقات اكبري؛ كلكته،  .18
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